
  7  | 1393، پاييز 1سپهر سياست، سال اول، شماره 

  جمهورتبيين رابطه ولي فقيه با رئيس
  از منظر فقه سياسي
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  چكيده
باشد و از نگاه نظام جمهوري اسلامي ايران مبتني بر نظريه ولايت فقيه مي 

فقهي و شرعي بايد فقيه جامع شرايط در رأس آن قرار بگيرد و از طرف ديگر 
جمهور مسئول اجرائي امور رئيس در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

حل بايد ديد راه لذا در صورت تزاحم و مزاحمت بين آنها، معرفي گرديده است
در اين مقاله با واكاوي  صحيح و منطقي از منظر فقه سياسي كدام خواهد بود؟

اصول مرتبط به مقام رهبري و رياست جمهوري در ، مباني و مستندات فقهي
در نظام ، حاكميتبه بررسي و تبيين رابطه دو ركن اصلي ، قانون اساسي

يكي از ثمرات بحث اين است كه اگر به لحاظ مبناي . اسلامي خواهيم پرداخت
متصدي جميع امور حكومتي باشد و حق ورود در » ولي فقيه«، فقهي

جمهور يا يك نقش نقش رئيس، موضوعات و مسائل اجرائي را داشته باشد
ي دادن مردم نيز يا به تشريفاتي و يا در حد كارگزار اجرائي خواهد بود و رأ

جهت مصالح جامعه اسلامي و يا از باب لطف و تفضلّ از سوي حاكم إعمال 
گوي مسائل و وقايع پاسخ» ولي فقيه«، در اين فرض، بنابراين. خواهد شد

جمهور متصدي جميع امور اجرائي و داراي اما اگر رئيس. موجود خواهد بود
جمهور است كه با اين رئيس، ور باشدشأن نظارت و كنترل بر امور اجرائي كش

گوي اتفاقات و اعمال كارگزاران اجرائي پاسخ، توجه به قدرت كلان اجرائي
  . خواهد بود
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  مقدمه
حاكم در درجه اول بايد مشروعيت الهي داشته باشد و در ، در فقه شيعه

يعني با انتخاب و ؛ مسئله بيعت و پذيرش مردم مطرح است، مرحله دوم
كند و حاكميت سياسي و تشكيل حكومت فعليت پيدا مي، پذيرش مردمي

) ع(اما در دوراني كه امام معصوم، تحقق خارجي حاكميت به دست مردم است
از نگاه گروهي از فقهاي ، بردو ولي مطلق الهي در پس پرده غيبت به سر مي

فقيه جامع شرايط ، )خصوصاً عقلي(استناد به ادله نقلي و عقلي  شيعه و با
در نظام و ، از طرفي. متصدي امور حكومتي در جامعه اسلامي خواهد بود

عنوان و جايگاه رياست جمهوري نيز تثبيت و تأييد ، جمهوري اسلامي ايران
 رئيس اصلي دولت و مسئول اصلي ادارة، گرديده كه در اصطلاح علوم سياسي

  . گردددولت قلمداد مي
» ولايت فقيه«كه جمهوري اسلامي از طرفي مبتني بر حال با توجه به اين

در اينجا ، نيز ترسيم و تثبيت گرديده است» رياست جمهوري«و از طرف ديگر 
به عنوان حاكم و مقام عالي » ولي فقيه«شود كه رابطه اين نكته مطرح مي

به عنوان مقام عالي رتبه اجرائي و » جمهوررئيس«رتبه جامعه اسلامي با 
مسئول اداره دولت چگونه خواهد بود و براي رفع تزاحم يا تعارض بين ديدگاه 

، راه حل كدام است و به تعبيري» جمهوررئيس«با » ولي فقيه«و نظر 
يك خواهد بود اختيارات اجرائي كلان و مستقيم در نظام اسلامي بر عهده كدام

اين سؤالات و سؤالاتي ديگر كه در . ا مسئول اصلي قلمداد نمودتا بتوان وي ر
دارد تا به بررسي تبيين رابطه مي اين رابطه وجود دارد هر محققي را بر آن

و حدود قلمرو و اختيارات هر يك از منظر » جمهوررئيس«با » ولي فقيه«
تندات در اين مقاله موضوع بحث را صرفاً از جهت مباني و مس. فقهي بپردازد

، فقهي اصول مرتبط به مقام رهبري و رياست جمهوري در قانون اساسي
، مقصود از فقيه در بحث ولايت فقيه كهنكته ديگر اين. شد بررسي خواهد
فقيه جامع شرايط . الشرايط است نه هر كس كه فقه خوانده باشدمجتهد جامع

ـ قدرت 3؛ ـ عدالت مطلق2؛ ـ اجتهاد مطلق1: بايد سه ويژگي داشته باشد
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بايد صدور و ساقه اسلام را به طور ، يعني از سويي؛ مديريت و استعداد رهبري

ها حدود  در تمام زمينه، عميق و با استدلال و استنباط بشناسد و از سوي ديگر
و ضوابط الهي را رعايت كند و از هيچ يك تخطّي و تخلفّ ننمايد و از سوي 

جوادي (ر داري و لوازم آن را دارا باشد استعداد و توانايي مديريت و كشو، سوم
  . )136: 1384، آملي

ها با  لقبي كه در ساير دولت، رئيس رسمي دولت است، جمهوررئيس
با اين وجود رؤساي جمهور قانوني . شود سلطان يا امپراتور شناخته مي: عناوين

 در) غيراجرائي(رؤساي جمهور قانوني . با رؤساي جمهور اجرائي تفاوت دارند
هايي دارند كه تا حد  شود و مسئوليت ايتاليا و آلمان ديده مي: كشورهايي مانند

شود و از قدرت اجرائي نخست وزير و يا  زيادي به وظايف تشريفاتي محدود مي
جمهور تنها يك مقام تشريفاتي در اين صورت رئيس. كندكابينه استفاده مي

هاي  ها مسئوليتآن :دارنداما رؤساي جمهور اجرائي دو سمت بر عهده ، است
. كنند رسمي رياست دولت را با قدرت سياسي رياست قوه مجريه تركيب مي

گذارند و از اصل  شالودة دولت رياستي را مي، هاي از اين نوعرياست جمهوري
  . )251: 1387، هيود(كنند  تفكيك قوا پيروي مي

كه  آن است) رياست جمهورانه(خصيصة اصلي حكومت رياست جمهوري 
تفكيك قوا به ، شود جمهور توسط انتخابات عمومي معين ميشخص رئيس

جمهوري در برابر مجلس مسئول معناي واقعي خود وجود دارد و كابينه رئيس
مثال . نيست و خطر سقوط حكومت با رأي عدم اعتماد مجلس وجود ندارد

، يمايالات متحده آمريكاست كه بالاترين مرجع اخذ تصم، بارز اين نظام
حال پرسش آن است كه در نظام . )539: 1383، آقا بخشي(. جمهوري استرئيس

جمهوري چگونه جايگاه رئيس، اسلامي كه مبتني بر نظريه ولايت فقيه است
  نيز دارد؟ يا جنبه اجرائي، خواهد بود؟ آيا جنبة قانوني صرف دارد

  )بررسي نظريه انتصاب و انتخاب(منشأ ولايت 
گذاري مبناي انتصاب يا انتخاب در موضوع بحث به صورت با توجه به تأثير

در اين كه حق ولايت براي . شودمي مختصر به تبيين منشأ ولايت پرداخته
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گيرد و چه كسي در إعمال حق ولايت براي فقيه نقش  فقيه از كجا نشئت مي
  :رو هستيمبا دو نظريه روبه، دارد

  )تقدم ولايت بر انتخاب(نظريه انتصاب 
حقّ خداست و سمت ولايت و ، تعيين حاكم و ولي، ق اين ديدگاهمطاب

كند و پذيرش مردم در مرحلة  سرپرستي را خدا مثل روزه و نماز جعل مي
لذا بيعت در فرهنگ شيعه علامت حق است نه ، نه ثبوت، اثبات مؤثر است

ي چرايي الزام و التزام سياس، در اين نظريه. )87: 1384، جوادي آملي(. علّت حق
شود و مردم در هيچ يك از عناصر  در چارچوب نصب الهي توجيه مي

از ، به همين جهت برخي. )97: 1379، حسيني قائمي(. دخالت ندارند، مشروعيت
زيرا مردم ، اند به انتصاب مصداقي يا انتصاب مطلق تعبير كرده، نظريه انتصاب

با ، كه فقيه ولايتشاين، بر اين مبنا. )495: 1383، اشرفي(. نقشي در آن ندارند
زيرا با توجه به تفويض حق ، رجوع و اقبال مردم فعليت پيدا كند درست نيست

اين نظريه بر دو ركن . شود ولايت فعلي نيز ثابت مي، و تصرّف از سوي خداوند
گسترة حقوقي و وظايفي كه فقيهان در حوزة  از يك سو :اساسي بنا شده است
شناسي را نيز فرا گرفته است و موضوعاجرائيات ، امور اجتماعي دارند

مشروعيت ، از سوي ديگر. )برخورداري از ولايت مطلقه در كليه امور عمومي(
شريعت  صاحباز نصب الهي و از سوي ، اين تأثير و تصرف و تفويض حق

. هيچ عامل ديگري مؤثر نيست، گردد و در فعليت مشروعيت وي ناشي مي
وابسته به آراي مردمي و اقبال عمومي است ، البته عينيت و تحقق خارجي آن

  . )98: 1379، حسيني قائمي(

  )تقدم انتخاب بر ولايت(نظريه انتخاب 
اختلاف نظر در مبدأ ، در نظريه انتخاب دو ديدگاه وجود دارد كه منشأ آن

شيعه در عصر . انشاي ولايت است كه اين انشا توسط خداوند باشد و يا مردم
نقش بيعت را نقش تشخيص و انتخاب أصلح در ساية رهنمود شرع ، غيبت
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براي بيعت و ، اين نقش را اهل سنّت از همان روز پايان عهد رسالت. داند مي

  . )23: 6ش، 1376، معرفت( اندانتخاب أصلح قائل
  انشا توسط خداوند: الف

رائه شارع اوصافي را ا، اين باورند كه در زمان غيبت پيروان اين نظريه بر
انتخاب در . دهد تا مردم كسي را كه واجد اين اوصاف است شناسايي كنند مي
ولي بالتوصيف و ، يعني انتصاب است؛ جا جامع بين انتصاب و انتخاب استاين

ولي در سايه رهنمود شرع كه فرد منتخب فرمان ولايت را ، نيز انتخاب است
كند و مردم حق  ت مياز جانب شرع درياف، پس از شناسايي و پذيرفتن مردم

از اين ، به همين جهت برخي. )13- 14 :5ش ، 1376، معرفت(. پس گرفتن ندارند
: 1383، اشرفي(. اند تعبير كرده) انتخاب مشروط( به انتصاب عنواني، ديدگاه

جمهور در جمهوري اسلامي اين مهندسي شبيه مهندسي تعيين رئيس. )495
مرحله تعيين ( جمهور مشخص شده استايران است كه اوصاف و شرايط رئيس

و سپس منتخب ) انتخاب(گزينند  و سپس مردم يك نفر را بر مي) شرايط
مرحله (شود  مردم به وسيله تنفيذ ولي فقيه به رياست جمهوري نصب مي

  . )85: 47ش، 1387، پسنديده() نصب
  انشا توسط مردم: ب

ولايت ، ني بيعتيع؛ انشاي ولايت است، ماهيت بيعت، مطابق اين ديدگاه
، كند و ولايت نيز مقتضي اطاعت از جانب رعيت است شرعي حاكم را انشا مي

شرط انعقاد امامت براي حاكم است و بدون آن اطاعت كسي بر ، پس بيعت
در نگاه قائلان به اين . )88- 89: 47ش ، 1387، آصفي(شود  ديگري واجب نمي

، جاي بحثي وجود ندارد اگر دولت با نصب الهي تشكيل گردد هيچ، ديدگاه
لكن فرض اين است كه نصب وجود ، زيرا انتصاب بر انتخاب مقدم است

، در نگاه كساني. )493: 1ج، ق1409، منتظري( قابل اثبات نيست يا ادلّه، نداشته
نقش يك ايدئولوگ ، نقش فقيه در يك كشور اسلامي، مانند شهيد مطهري

ين است كه در اجراي درست و وظيفه ايدئولوگ ا. نه نقش يك حاكم، است
اساساً فقيه را خود مردم انتخاب . صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد
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در نگاه ، بنابراين. )86- 87: 1378، مطهري( كنند و اين عين دموكراسي است مي
اي دمكراتيك و  شيوه، دستگاه حاكميت گيريروش اجتماعي شكل، اين نظريه

. )99- 100: 1379، حسيني قائمي(هاي سياسي جهان است  شكل با ساير نظامهم
. )495: 1383، اشرفي( به انتخاب مطلق نيز تعبير شده است، از اين ديدگاه
باشد كه برخي از فقهاي معاصر به آن  طرحي تازه و نو مي، نظريه انتخاب

 توان يافت ياند و آن رادر آراي هيچ يك از متقدمين و متأخرين نم پرداخته
  . )224- 225: 1383، جوان آراسته(

  تفاوت و ثمره نظريات مطرح شده
به فقيه جامع ، ولايت مستقيماً از جانب شارع، بنابر نظريه انتصاب: الف

از سوي ، ولايت و تصدي امور، اما بنابر نظريه انتخاب، شرايط اعطا شده است
ب داراي ولايت نيست و حق اي كه قبل از انتخا به گونه، گردد مردم تفويض مي

  . تصرّف در امور را ندارد
نه در ، انتخاب و تعيين فقيه در مقام اثبات است، مطابق نظريه انتصاب: ب

زيرا در مقام ثبوت و نفس الامر اين كار توسط شارع صورت گرفته ، مقام ثبوت
لكن بروز و وقوع خارجي آن كه همان مقام اثبات است به دست مردم ، است
تعيين فقيه ثبوتاً و اثباتاً به دست مردم است و ، اما طبق نظريه انتخاب، است

آنچه در روايات آمده است تنها معرفي فقهاي جامع شرايط با ذكر خصوصيات 
  . هاست و نصبي صورت نگرفته استآن

ها ولايت حق الناس است كه خداوند به انسان، براساس نظريه انتخاب: ج
  . ولايت حق االله است، بنابر ديدگاه انتصابولي ، عطا فرموده است

، ولي نظريه انتخاب، نظريه انتصاب براي رأي مردم طريقيت قائل است: د
  . )222: 1383، جوان آراسته(قائل به موضوعيت است 

  مباني و مستندات اصول مربوط به ولايت فقيه
 چنين ابتناي نظام جمهوريبا توجه به جايگاه مهم ولايت فقيه و هم

در قانون اساسي نيز تعدادي از اصول مهم ، اسلامي ايران بر ولايت مطلقه فقيه
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اصول مهم . جايگاه و اختيارات آن اختصاص يافته است، آن به ولايت فقيه

  :قانون اساسي در مورد ولايت فقيه عبارتند از
، اصل پنجاه و هفتم؛ اثبات اصل ولايت و امامت براي فقيه، اصل پنجم
انتخاب و تعيين رهبر ، اصل يكصد و هفتم؛ بودن ولايت فقيه اثبات مطلقه

، و دهم اصل يكصد؛ شرايط و صفات رهبر، و نهم اصل يكصد؛ توسط خبرگان
  . بركناري رهبر، اصل يكصد و يازدهم؛ وظايف و اختيارات رهبر

  مباني اصل پنجم قانون اساسي
ولايت امر  ،در جمهوري اسلامي ايران) عج(عصردر زمان غيبت حضرت ولي

مدير و مدبر ، شجاع، آگاه به زمان، و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا
است كه اكثريت مردم او را به رهبري شناخته و پذيرفته باشند و در صورتيكه 

رهبر يا شوراي رهبري مركب از ، هيچ فقيهي داراي چنين اكثريتي نباشد
  . گردد دار آن ميهفتم عهدهطبق اصل يكصدو ، فقهاي واجد شرايط بالا

در مورد ولايت فقيه مطرح گرديده ، اولين اصلي كه در قانون اساسي ايران
ادله متظافري بر اثبات ، باشد كه با توجه به متون اسلامي است اصل پنجم مي

اين اصل از . اقامه شده است) ع(ولايت براي فقها در زمان غيبت امام معصوم
اثبات ولايت و امامت براي ، سي است و شاكله آنترين اصول قانون اسامهم

مديريت ، شجاعت، آگاه به زمان، تقوا، عدالت :باشد فقيه داراي شرايط ذيل مي
ولايت و امامت براي فقيه داراي چنين ، مطابق اين اصل، بنابراين. و تدبير امور

تجلّي عيني اصل ، كه اين اصلنكته ديگر اين. صفات و خصوصيات ثابت است
براساس ، اجتهاد مستمر فقهاي جامع شرايط«وم قانون اساسي است كه بر د

هاي عقيدتي نظام  به عنوان يكي از پايه، »)ع(كتاب و سنّت معصومين
روشن است كه ولايت و حاكميت فقيه واجد . ورزد جمهوري اسلامي تأكيد مي

به آراي متكي ، شرايط به دليل آزادي توأم با مسئوليت انسان در برابر خداوند
زيرا حاكميت و ولايت فقيه گرچه در نهايت از حاكميت ، باشد عمومي نيز مي
ولي چون خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش ، گيرد خدا نشئت مي
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لذا ملتّ بايد ولي ، توان اين حق الهي را از انسان سلب نمود نمي، حاكم ساخته
  . )107: 1390، زادهملك( فقيه را شناخته و پذيرفته باشند

  دليل عقلي مستقل
يعني عقل در اثبات ؛ به اعتبار مقدمات دليل است، منظور از اين نوع دليل
اي بر احكام يا موضوعات شرعي ندارد و به چند  تكيه موضوع و حكم خود هيچ

ها دليل اثبات نبوت و امامت و برهان ترين آنطريق تبيين شده است كه مهم
  . )378: 1383، اشرفي( باشد مبتني بر قاعده لطف مي

االله جوادي آملي به كلام خواجه نصيرالدين طوسي درباره ولايت آيت 
وجوده لطف و تصرّفه «: گويد استناد كردند كه خواجه مي) عج(حضرت حجت

طبق قاعده ، )عج(يعني آفرينش و اصل وجود حضرت؛ »لطف آخرُ و عدمه منّا
يعني عدم تصرّف ) عدمه مناّ(از از سوي خداوند ضروري است و منظور ، لطف

البته . ناحية ماست و ما عامل و مسبب آن هستيم از)نه عدم وجودش( حضرت
) عج(زيرا شبهة سلب جميع تصرّفات امام، سلب جميع تصرّفات نيست، منظور

آن تصرّفاتي است ، بنابراين منظور از عدم تصرفّ، در زمان غيبت منتفي است
را شامل ) عج(تند كه تصرّفات مباشرتي امامكه مردم منشأ انتفاي آن هس

توكيل و يا جعل توليت ممكن و ، استنابه: مانند، اما تصرّفات تسبيبي، شود مي
ضروري و واجب است كه اين تصرّفات ، بلكه از ناحيه لطف الهي، ميسور بوده

البته برهان عقلي مستقل . )159- 161: 1372، جوادي آملي(باشد  بر عهده فقيه مي
و دليل اثبات نبوت و  )1(برهان ضرورت نظم اجتماعي: انحاي ديگري مانند به

ها نيز بيان شده است كه در اين مقاله ضرورتي به پرداختن به آن )2(امامت
  . وجود ندارد

  )ملفّق از عقل و شرع(دليل عقلي غيرمستقيم 
  :اين نوع دليل خود بر دو قسم است

لكن عقل مستقلاً ، از شرع باشدمأخوذ ، دليلي كه موضوع حكم آن: يكم
مانند نماز خواندن در دار غصبي كه جواز يا ، حكم را برآن موضوع مترتب كند

  . اجتماع امر و نهي تنها مبتني بر برهان عقلي است
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لكن عقل لازمه ، مأخوذ از شرع باشد، دليلي كه موضوع و حكم هر دو: دوم

عقوق والدين به ضرب و  مانند حرمت، آن حكم را بر آن موضوع مترتب كند
باشد كه ملازمات عقليه نام  دليل بر اثبات ولايت فقيه از قسم دوم مي. شتم
  :بيان اجمالي دليل نياز به چند مقدمه دارد. دارد

كه اسلام تا روز قيامت باقي است و محال است كه نسخ شكي نيست در اين
: اند مي دو دستهتكاليف اسلا. شودمي از اين رو تكليف متوجه انسان؛ بشود

باشد و برخي  فردي بوده يا بر عهدة گروهي معين مي، برخي نظير نماز و روزه
اجراي اين ؛ باشند تكاليفي هستند كه بر عهده گروه يا فرد معين نمي، ديگر

اي است كه  به گونه، هاستدسته از تكاليف كه خطوط كلّي اسلام مبتني بر آن
نتيجه مقدمات فوق اين است كه از . نيستمدير و مدبر ميسر ، بدون رهبر

لزوم وجود مدير و مدبري ، ضرورت بقاي شريعت كه نتيجة عدم نسخ آن است
شود و سرپرست و  دانسته مي، دار انجام اين دسته از تكاليف باشدكه عهده
تواند  نمي، جز كسي كه آشنا به تصرّفات امام و متعهد به آن است، متولّي آن

  . )162- 164: 1372، جوادي آملي(الشرايط است فقيه جامعباشد و آن همان 
  دلايل نقلي

ترين رواياتي كه براي اثبات ولايت فقيه مورد استفاده فقها قرار گرفته مهم
  :است عبارتنداز

االله و من خلفاءك؟ قيل يا رسول، اللّهم إرحم خُلفائي :فرمود) ص(رسول االلهـ 1
 )139: 27ج ، ق1412، عاملي(. يروون عنيّ حديثي و سنّتيقال الذيّنَ ياتونَ من بعدي و 

داند كه بعد از  خلفا و جانشينان خود را كساني مي، در اين روايت) ص(پيامبر
  . كنند را نقل مي) ص(آيند و حديث و سنت پيامبر او مي

اما به علت وثاقت شيخ ، مزسله است، حديث هرچند از جهت سندي
، امام خميني( )3(.دانند عمير ميأبيراسيل إبنمراسيل وي را مانند م، صدوق
در ) خليفه(گونه است كه وقتي لفظ اما دلالت حديث اين. )628: 2ج، ق1388

، اين حديث به طور مطلق آورده شده و هيچ قيدي در مورد آن ذكر نشده
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زعامت و حكومت براي ، فتوا، قضا): ص(اقتضا دارد كه هر سه منصب پيامبر
  . )463: 1ج. ق1409، منتظري( باشد خليفه نيز ثابت

، مجاري الأمور و الأحكام علي أيدي العلماء باالله :فرمود) ع(ـ امام حسين2
در اين روايت نيز زمام امور  )237 :ق1402، حراني(. الأمناء علي حلاله و حرامه

  . مردم به دست علما و فقها سپرده شده است
اين  ولي صاحب وسائل بر، اين روايت گر چه مرسل است، از جهت سندي

، امام خميني( )4(.كتاب اعتماد كرده و متن روايت موافق اعتبار و عقل است
العلماء باالله الأمناء علي حلاله «مقصود از ، و از جهت دلالي. )651: 2ج، ق1388

قرينه است بر فقهايي كه ، فقهاي جامع شرايط هستند و اين عبارت» و حرامه
 )5(.باشد ها ميف آن هستند و مجاري امور به دست آنملتزم به شريعت و تكالي

  . )485: 1ج ، ق 1409، منتظري(
 فورد في التوقيع بخطّ مولينا صاحب... ـ توقيع شريف إسحاق بن يعقوب3
فإنهم حجتي ) أحاديثنا(و اما الحوادث الواقعة فارجعوا إلي رواه حديثنا  ):عج(الزمان

در حوادث و پيشĤمدها . )140: 27ج ، ق1412، عاملي( عليكم و أنا حجه االله عليهم
  . به راويان حديث رجوع كنيد كه حجت من بر شمايند

از ناحية اسحاق بن يعقوب مورد مناقشه قرار گرفته ، روايت از جهت سندي
اما با اين حال  )625: 2ج، ق1388، امام خميني(و از اين جهت غير معتبر است 

چون شيخ عبداالله مامقاني تصريح برپذيرش روايت نزد ، برخي علماي رجالي
اند و همين تسالم أصحاب بهترين دليل بر صحت روايت  بزرگان شيعه كرده

تنها ، و از جهت دلالت نيز منظور از حوادث واقعه. )330: 1379، قائمي(است 
زيرا عمل كردن به احكام اسلام از واضحات ، مسائل و احكام شرعيه نيست

بلكه مقصود پيشĤمدهاي اجتماعي و ، ست كه بايد به فقيه رجوع كردايمان ا
، عميد زنجاني(دهد  هايي است كه براي مردم و مسلمانان روي ميگرفتاري

مراد اين » االله ةانا حج«: فرموده) عج(كه حضرتو اين. )347- 348: 2ج، 1377
احتجاج  ها در جميع شئون بر بندگانعمل و قول آن، است كه خداوند باسيره

پس ، باشد عدالت در جميع جهات حكومت مي، كند كه يكي از اين شئون مي
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، ق1388، امام خميني( )6(است براي فقها نيز ثابت است) ع(هر چه كه براي امام

  . )636- 637: 2ج
  ):ع(ـ مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق4

روى حديثَناَ و نَظرََ في حلالنَا و حرَامنَا  ينْظُرَانِ إلَِى منْ كَانَ منْكمُ ممنْ قَد: )ع(قال
ِا بهَرْضونَا فَلْيكَامَأح َرفع ماً  واكح كُملَيع ُلْتهعج َكمَاً فإَِنِّي قدج ، ق1412، عاملي(. ح

مردم دقت كنند و از ميان فقهايي كه راوي حديث ما هستند و در ؛ )137: 27
نظرند فقيهي را انتخاب كنند و او را در ميان صاحباحكام حلال و حرام ما 

  . من او را بر شما حاكم قرار دادم. خود حاكم قرار دهند
با عمل اصحاب ، ضعف سند به سبب عمر بن حنظله، از جهت سندي

يادي هم وجود دارد كه اگر دلالت بر وثاقت وي نكند شواهد ز، شود جبران مي
 )7(.از جهت سند اشكالي نيست، بنابراين. كند لاأقل دلالت بر حسن وي مي

فانّي قد : برخي علما از جمله، و از جهت دلالي. )638: 2ج، ق1388، امام خميني(
ز ظاهر را ا) ع(اند و مراد امام جعلته عليكم حاكماً ولايت عام را برداشت كرده

، نجفي( )8(باشد دانند كه صاحب جواهر از اين دسته مي ولايت عامه مي، قولش
فقيه جامع شرايط را به حكومت و قضاوت ) ع(امام، بنابراين. )395: 1ج، م1981

صراحت در جعل و تعيين دارد هم به ... فانّي جعلته: كند و تعبير نصب مي
از مجموع ادله . )157: 1372، آملي جوادي( دلالت مطابقي و هم به دلالت التزامي

  :آيدمي فوق چنين نتيجه به دست
دار جامعه اسلامي فقيه را در زمان غيبت به عنوان زمام، ادله ولايت فقيه

از اين رو آنچه براي رهبري و اداره جامعه لازم است و عقلاي ، كند معرفي مي
براي فقيه در عصر ، دانند ميعالم آن را در زمره حق و اختيارات رهبران جامعه 

هاي لفظي و بالأخص  اين مطلب را به خصوص اطلاق دليل. غيبت ثابت است
  . )128- 129: 1377، هادوي تهراني( فهماند توقيع شريف به ما مي

، پيش از بررسي اصول و كليات قانون اساسي خبرگان قانون اساسي نيز 
اختند و اسلاميت نظام را در به بحث پرد» ولايت فقيه«برخي از آنان درباره 

بايد فرمان خدا ، قوانين در جامعه اسلامي :اندگرو ولايت فقيه دانسته و گفته
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در پرتو اصل ولايت فقيه حاصل ، تلقي شود تا لازم الاتباع باشد و اين غرض
با ) االله منتظريآيت (رو رئيس مجلس از اين. )194: 1386، ورعي(  شود مي

  :صراحت و قاطعيت گفت
كه تمام مسئله ولايت فقيه و مسئله اين، ما آن قانون اساسي را كه در آن

بلكه ما يك ، اصلاً تصويب نخواهيم كرد، براساس كتاب و سنت نباشد، قوانين
قانون اساسي تصويب خواهيم كرد كه ملاك آن مسئله ولايت فقيه باشد و 

م اتقي باشد به دست فقيه مجتهد عادل اعل، چنين اساس حكومت و ولايتهم
خواهد ) ع(و ائمه اطهار) ص(كتاب و سنت پيامبر، و زير بناي تمام قوانين هم

از نظر ما ، اصلاً اگر پايه يك طرح قانون اساسي براساس اين مسائل نباشد. بود
: 1ج، 1364، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي(. اعتبار استساقط و بي

و مستندات اصل پنجم مورد توجه خبرگان  توان مباني طور خلاصه ميبه )107
  :را به صورت زير فهرست نمود

، در جوامع مكتبي. مكتبي و غيرمكتبي: اند جوامع بشري دو دسته :يكم
هاي بعدي در چارچوب مكتب ولي انتخاب، گيرد انتخاب آزادانه صورت مي

و با  جمهوري اسلامي را انتخاب كرد، ملّت در رفراندم اول. گردند محدود مي
يعني مطابقت با ؛ چارچوب نظام بعدي را خودش معين كرد، اين انتخاب

اينها . شناس و فقيهگري يك رهبر آگاه و اسلامضوابط و احكام اسلام و تصدي
علّت اصلي و مبناي گنجاندن . )دليل حقوقي(. همه به علت انتخاب اول است

  . تقسيم جوامع به مكتبي و غيرمكتبي بود، اين اصل
اگر قرار است نظام آينده ما . خواهد رهبري اسلامي مي، نظام اسلامي :مدو

اش بر  جمهوري اسلامي باشد در اين صورت بايد رهبري و مركز ثقل اداره
دوش كسي باشد كه هم از نظر آگاهي به اسلام و هم از جهت عمل به آن از 

دليل ( هر جهت الگو و نمونه باشد و اين فرد همان فقيه جامع شرايط است
  . )عقلي

ها از آن جهت كه ريشه در وحي تخصص فقه نسبت به ديگر تخصص :سوم
  . )دليل عقلي(. در امر هدايت انسان و جامعه اسلامي اولويت دارد، دارد
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به فقهاي جامع شرايط إعطا ) ع(ولايت از سوي امامان معصوم :چهارم

  . )دليل نقلي(گرديده است 
زيرا ، )59: )4(نساء( »منكُم الأمَرِ أوُلي و الرَّسولَ أَطيعواْ و اللهّ أَطيعواْ«آيه  :پنجم

  . الامر استادامه همان اطاعت از خدا و رسول و اولي، ولايت فقيه
  اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي مباني

قوه مجريه و ، قوه مقننّه: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتنداز
بر طبق اصول آينده ، زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امتقوه قضائيه كه 

  . اين قوا مستقل از يكديگرند. گردند اين قانون إعمال مي
، »ولايت مطلقه امر و امامت امت«يعني ؛ بخشي از اصل پنجاه و هفتم
لكن پيرامون قواي سه گانه مطرح شده در ، ريشه در ادله نقلي و عقلي دارد

) ص(كنيم كه در صدر اسلام و در زمان پيامبر نكته اشاره ميبه اين ، اين اصل
به صورت مذكور وجود نداشت و ، بندي قواي حاكمتقسيم) ع(و امير مؤمنان

خود متصدي هر سه ، )ع(و حضرت علي) ص(توان گفت شخص پيامبر مي
امروزه و در شرايط دنياي كنوني كه محيط كاري داراي . اند مسئوليت بوده

  رسد بندي ضروري به نظر ميچيدگي فراوان است اين تقسيمتوسعه و پي
دليل تقسيم قواي حاكم به سه قوه ، برخي از فقها. )286: 1350، زادهملك(

با ، مجريه و قضائيه را توقفّ تدبير امور بر اين سه وظيفه دانسته است، مقننّه
ترسيم : اولاً: اين توضيح كه تدبير امور امت بر سه وظيفه اصلي متوقفّ است

قوه (اجراي مقرّرات مزبور : ثانياً؛ )قوه مقننّه(خطوط كلّي و تعيين مقررات 
: 2ج ، ق1409، منتظري() قوه قضائيه(فصل خصومت و قضاوت : و ثالثاً) مجريه

براساس مكتب  :زيرا، اند تفكيك قوا را ناصواب دانسته، اما برخي ديگر )57
ترين و  شناساسلام، متفكّرترين، تريناقلع، ترين پاكيزه، حاكم بايد، اسلام

كند  چنين حاكم اصل حكم از او تراوش مي. ترين افراد امت باشد پيغمبرشناس
... وزرا و، مشاورين، گانه مندك در اراده و امر اوست كه قاضي و همه قواي سه

او در رأس اين مخروط بزرگ قرار دارد و تمام مسئوليتها . را او بايد تعيين كند
  )221: 3ج ، ق1415، حسيني طهراني(. م به گردن اوسته
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اند  لكن بسياري از انديشمندان مسلمان كه در باب تفكيك قوا سخن گفته
اصل تفكيك قوا و تقسيم وظايف ، اند محقق نائيني آن را مورد تأييد قرار داده

ها دولت و تحت ضابطه و قانون قرار دادن هر يك و إعمال نظارت دقيق بر آن
در ) ع(از وظايف لازمه سياسيه دانسته و قسمتي از سخنان حضرت امير، را

ناظر به تأييد و ، »...و اعلم انّ الرعية طبقات«: فرمايد اشتر را كه ميعهدنامه مالك
  )77- 78: 1389، ارسطا(. داند امضاي همين مطلب مي

با تأمل در تفكيك قوا به عنوان يك روش تقسيم وظايف حكومت ، بنابراين
شود كه آثار مثبت متعددي بر اين شيوه مترّتب  ملاحظه مي، در زمان حاضر

جلوگيري از ، تقسيم منطقي وظايف بين دستگاههاي مختلف: مانند، گردد مي
كنترل ، نظارت متقابل قوا بر همديگر و در نتيجه، تراكم كارها در يك قوه

گذار بوده است نرسد همين امور مد نظر قانو و به نظر مي، هاقدرت ميان آن
تفكيك و استقلال قوا را پذيرفته ، كه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي

اعم از آيات و (دليلي ، هر چند در متون ديني، در نتيجه )80، همان(. است
نيز چنين ) ع(بر تأييد آن وجود ندارد و در شيوه حكومتي معصومين) روايات

تواند در جهت  ه اين روش ميكجاييلكن از آن، شود روشي مشاهده نمي
برخي . روشي مطلوب است، رسيدن به اهداف حكومت اسلام بسيار كمك كند

  :اند نمايندگان موافق اصل پنجاه و هفتم در توجيه اين اصل گفته
تواند بدون  حق حاكميت از آن خالق است كه به ملت داده و ملت مي

ي نيز حق حاكميت واسطه و به صورت مستقيم آن را إعمال كند و از طرف
لذا ثبوتاً اختيار ، براي خالق است كه در عرض ملّت به رهبر داده است

هاي حاكمه توان گفت قدرت پس مي. حاكميت براي رهبر هم جمع شده است
؛ قوه مقننّه: دوم؛ قوه ملّت: اول :در بين مردم پنج تاست و ملت پنج قوه دارد

ولي ملّت ، همه ناشي از قوه ملّت استقوه قضائيه كه : چهارم؛ قوه مجريه: سوم
قوه رهبري كه در عرض : پنجم تواند به وكيل خود تفويض كند و قوايش را مي

. گيرد قوه ملّت و حاكميت ملّت است و حاكميتش را مستقيماً از خداوند مي
االله مكارم آيت . )539: 1ج، 1364، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي(

  :اند از اعضاي جلسه بودند كه در اين باره گفتهشيرازي يكي ديگر 
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دانيم كه جمهوري اسلامي ايران يك لوازمي پيدا كرده است كه در ما مي

جاي ديگر هم مسلمّ نيست و ، منحصر به سه قوه بودن. هاي ديگر نيست نظام
قوه اصطلاحي حقوقي است به معناي اقتدار قانوني و ما . از مسلّمات نيست

  لّت اقتدار قانوني دارد هم در زمينه اجرا و هم در زمينهخواهيم ديد م
يعني اقتدار قانوني دارد در هر ؛ چنين رهبر هم قدرت داردگذاري و همقانون

إعمال قوه رهبري از طريق . آيد به شرحي كه در اصول آينده مي، دو زمينه
م از همان مسئله ولايت فقيه است كه سابقاً پذيرفته شد و إعمال قوه ملت ه

و ) همه پرسي و دفاع عمومي، امر به معروف و نهي از منكر(دو طريق مستقيم 
... شركت در انتخابات رياست جمهوري و نمايندگان مجلس و(غيرمستقيم 

  :آيداز مجموع عبارات فوق نكات زير به دست مي. )541 :همان( باشد مي
، را إعمالتواند بدون واسطه آن  ـ ملّت داراي حق حاكميت است كه مي1

  ؛ يا آن را به ديگري تفويض كند
زيرا حاكميتش را ، ـ قوه ديگري وجود دارد كه در عرض قوه ملتّ است2

  ؛ مستقيماً از خداوند دريافت نموده است و آن قوه و نهاد رهبري است
كه نظامي منحصر به سه قوه باشد در جايي به صورت مسلم و ـ اين3

يك لوزامي پيدا كرده است كه به تناسب لكن جمهوري اسلامي ، قطعي نيست
توان تعدد قوا را مطرح و  مي، منشأ حركت و اقتدارند، چيزهايي كه در جامعه

  ؛ تثبيت نمود
باشد كه اولي از طريق  ـ إعمال قوه رهبري در عرض إعمال قوه ملّت مي4

ها داده شده اثبات مسئله ولايت فقيه و دومي نيز كه از سوي خداوند به آن
  . احتياج به قدرت ديگري براي تثبيت آن وجود ندارد، ستا

  جايگاه اصل استقلال قوا در بحث ولايت فقيه
در اين باب ، در قانون اساسي جمهوري اسلامي و در اصل پنجاه و هفتم

جا ذكر آن ضروري است اين اما نكته مهم كه در اين، سخن به ميان آمده است
ر موضوع ولايت فقيه بالاصاله در بخش جايگاه اصل تفكيك قوا د«، است كه

يعني پذيرش ؛ باشد مي» منشأ ولايت«و به صورت تبعي در » إعمال ولايت«
در منشأ ولايت بر استقلال يا عدم ) انتصاب يا انتخاب(هر كدام از مباني 
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اصل ولايت فقيه از ، در هر حال. استقلال قوا تأثير دارد كه قبلاً بدان اشاره شد
مربوط به مرحلة ، زيرا ارتباط اين دو، دم بر اصل تفكيك قوا داردنظر زماني تق

كه قبل از مرحله إعمال ولايت در مبحث درحالي، است» إعمال ولايت«
  . است» منشا ولايت«آنچه مقدم است مسئله ، »ولايت مطلقه فقيه«

متأثر از تفكيك قواي (» رياستي«هاي هاي اصلي رژيم تفكيك قوا در قالب
لكن رژيم ، قابل طرح است) متأثر از تفكيك قواي نسبي(» پارلماني«و ) مطلق

زيرا قواي ، تفكيك قواي جمهوري اسلامي ايران منحصر به فرد و جديد است
توان نقش ولي فقيه  فعاليت دارند و مي» ولايت مطلقه فقيه«سه گانه زير نظر 

سيستم «گر يا به تعبير دي، گر قوادر جمهوري اسلامي ايران را نقش تعديل
  . )292 :1ج ، 1377، عميد زنجاني(بناميم » هدايت از بيرون
گانه وجود ندارد و قدرتي ما فوق قواي سه، در نظام كلاسيك، در هر صورت

ولي در جمهوري اسلامي ، كنند هاي يكديگر را خنثا ميگانه قدرتقواي سه
ولايت مطلقه امر اين قوا زير نظر ، ايران طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي

شوند و اين نظارت ناشي از اصل پنجم قانون اساسي  و امامت امت إعمال مي
به . است كه اصل ولايت فقيه را از اصول بنيادي و اساسي نظام قرار داده است

  :اند كه دانان اين گونه مطرح كردههمين دليل برخي حقوق
زيادي بين اين جمهوري طوري است كه گويا فاصله ترسيم رهبري و رئيس

، مدني( دو مقام وجود دارد و نظر رهبري بر نظر رياست جمهوري مسلّط است
1377 :316( .  

  مباني اصل يكصد و هفتم قانون اساسي
گذار  پس از مرجع عاليقدر و رهبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيان

ف كه از طر) ره(االله العظمي امام خمينيآيت حضرت ، جمهوري اسلامي ايران
تعيين ، اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند

خبرگان رهبري درباره فقهاي واجد . رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است
. كنند بررسي و مشورت مي، شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم

و  اسيهرگاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسايل سي
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اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات 

كنند و  مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي
. نمايند صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مي در غير اين

ناشي از آن را بر عهده هاي  ولايت امر و همه مسئوليت، رهبر منتخب خبرگان
  . با ساير افراد كشور مساوي است، رهبر در برابر قوانين. خواهد داشت

موضوع رهبري يا زعامت در امور مسلمانان يكي از ضروريات زندگي 
اي  :در قرآن كريم درباره رهبري آمده است. هاستاجتماعي و مشتركات انسان

صاحبان امرتان اطاعت كنيد و  ايد از خدا و رسولش و كه ايمان آورده كساني
   )59، )4(نساء(خدا ارجاع دهيدآن را به خدا و رسول،هرگاه در امري نزاع داشتيد

رسول . آغاز شد) ع(و اميرمؤمنان) ص(رهبري در اسلام عملاً از زمان پيامبر
زمينه تشكيل حكومت را فراهم نمود ، پس از هجرت از مكه به مدينه) ص(خدا

اسلام بر ، بنابراين. اولين حكومت اسلامي را بنا نهاد، از قبايلو با بيعت گرفتن 
دار امر رهبري و مديريت جامعه صحه گذاشت و اين امر از ضرورت وجود زمام

. شود ناشي مي، در جامعه جهت جلوگيري از هرج و مرج و برقراري نظم و صلح
غيبت هر لذادر عصر . وجود دارد) ع(همين ضرورت در عصر غيبت امام معصوم

كس كه شرايط ولايت را احراز نمايد بالقوه در مقام رهبري امت اسلامي قرار 
نياز به دخالت مردم و ، ولي براي اعمال ولايت و حاكميت سياسي، گيرد مي

در صدر اسلام نقش مردم در تعيين رهبر همواره به . باشد ها ميپذيرش آن
در غدير خم از سوي كه ) ع(مانند حضرت امير، شد صورت بيعت ظاهر مي

اما رهبري سياسي بالفعل آن حضرت پس از قتل ، منصوب شد) ص(پيامبر
به همين ترتيب در عصر غيبت . عثمان و اقبال مردم به ايشان صورت گرفت

، زادهملك( كند نيز فقيه واجد شرايط با رأي و اقبال مردم إعمال ولايت پيدا مي
1390 :348 -346( .  

توان ريشه  ائه شده از سوي اعضاي خبرگان را ميهر چند كه مستندات ار
لكن جهت تبيين بيشتر ، وجو كرددر مستندات ارائه شده در اصل پنجم جست

اي مختصر خواهيم  جا نيز اشارهدر اين، اصل يكصد و هفتم قانون اساسي
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االله طاهري خرم آبادي بودند كه در اين آيت ، يكي از موافقان اين اصل. داشت
  :اند باره گفته

يعني منطبق باشد بر ؛ كه حكومتان يك حكومت اسلامي باشدما براي اين
كه مردم مسلمان آن شرايطي كه اسلام براي حاكم معين كرده و براي اين

خود را در مقابل اين حكومت مسئول و موظفّ بدانند و اوامر اين حكومت را 
تصرّفات شرعي و قانوني امر خدا تلقّي كنند و تمام تصرّفات اين حكومت را 

كه يك قدرت تخصصي با پشتوانه ملّت از ديكتاتوري و تلقّي كنند و براي اين
كه در كليات قانون اساسي اصلي تحت عنوان اين، استعمار جلوگيري كند

خواهيم آن اصل كلي را  را گذرانديم و مي، ...ولايت امر امت بر عهده فقيه عادل
كند جمع  جا خبرگان به ترتيبي كه قانون معين مييندر ا... اينجا پياده كنيم

به عنوان رهبر تعيين و معرفي ) فقيه واجد شرايط را(شوند و يك نفر را  مي
  .)1088- 1089: 2ج ، 1364، صورت مشروح مذاكرات بررسي نهايي(. كنند مي

  :با توجه به عبارات فوق مستندات ارائه شده عبارتند از
يل حكومت اسلامي به دست متخصص آن ضرورت و تناسب تشك :يكم

  ؛ )فقيه عادل(
شرعيت پيدا ، نفوذ و تصرّفات در حكومت اسلامي به دست فقيه حاكم :دوم

تواند صادر  كند و مجوز شرعي تصرّف را در حكومت اسلامي حاكمي مي مي
  ، كند كه فقيه جامع شرايط باشد

مي در صورتي جلوگيري از ديكتاتوري و استعمار در حكومت اسلا :سوم
صورت  باشد كه در اين شناسپذير است كه حاكم خود فقيه و اسلامامكان
  ، اش ثبات و حفظ حكومت اسلامي باشد دغدغه

زيرا هدف ، حكومت اسلامي بدون اين اصل مستقر نخواهد بود :چهارم
  ، حاكميت در چارچوب مكتب اسلام است

  . ضرروت رجوع به متخصص دين در حكومت اسلامي :پنجم
لازم و ضروري است كه ، با توجه به اهميت حكومت اسلامي، بنابراين

متولّي امور جامعه اسلامي باشند و آن همان ، ترين افراد به مكتب اسلامنزديك
  . تعيين و معرفي گردد، فقيه جامع شرايط است كه لازم است توسط خبرگان
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  مباني و مستندات اصول مربوط به رياست جمهوري

و سيزده تا يكصد و چهل و دوم قانون اساسي به عناوين و  اصول يكصد
موضوعات مربوط به رياست جمهوري به عنوان كارگزاران سياسي و حكومتي 

، جمهوراختصاص يافته است كه البته شامل رئيس، در نظام جمهوري اسلامي
گردد و ما در اين قسمت به مباني  وزراي دولت و وظايف آنان مي، معاونان

  . پردازيم مي» جمهوررئيس«ين اصول پيرامون ترمهم

  مباني اصل يكصد و سيزدهم
ترين مقام رسمي كشور است و جمهور عاليرئيس، پس از مقام رهبري

مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه 
  . شود برعهده دارد مستقيماً به رهبري مربوط مي

ترين مقام در بعد از مقام رهبري داراي عاليجمهور رئيس، در اين اصل
  . كشور است
فقيه ، جا كه در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي ودر اصل پنجماز آن

جمهور پس طبعاً رئيس، بيني شده بودواجد شرايط به عنوان رهبر جامعه پيش
ني و با استناد به مبا، بنابراين. از رهبري بالاترين مقام رسمي كشور خواهد بود

اساس آن و اصل  مستندات اصل پنجم كه سابقاً آن را بررسي كرديم و بر
تصوير و » ولايت مطلقه فقيه«حكومت اسلامي را مبتني بر ، پنجاه و هفتم
ترين مقام  عالي، و مقام رهبري» ولي فقيه« طبيعي است كه، تثبيت نموديم
توان در  دي كه مياز جمله موار. جمهور در مرحله بعد قرار داردرسمي و رئيس

االله مصباح است كه در آيت عبارات ، مبنا و تبيين اين اصل از آن استفاده نمود
  :اين باره چنين آورده است

يك شخصيت معصوم ، در نظام اسلامي و در شكل ايده آل حكومت اسلامي
گيرد و طبيعي است كه وقتي چنين شخصيتي در  در رأس هرم قدرت قرار مي

كنندة قواي آهنگمحور وحدت جامعه و هم، گيرد ر ميرأس هرم قدرت قرا
اختلافات و تزاحمات بين ، ها مختلف خواهد بود واز موضع قدرت به رفع تنش

كسي ، تر حكومت اسلامي چنين در شكل دوم و مرتبة نازلهم. پردازد قوا مي
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است و علاوه بر ) ع(گيرد كه اشبه به امام معصوم در رأس هرم قدرت قرار مي
ترين مرتبة پس از  از لحاظ تقوا و عدالت عالي، برخورداري از شرايط لازم

شناخته » ولي فقيه«چنين شخصيتي كه به عنوان ، را واجد است) ع(معصوم
  كنندة قوا و ناظر برآهنگمحور وحدت جامعه و حكومت و هم، شود مي

  . )187: 1388، مصباح يزدي(باشد  كردهاي كارگزاران ميعمل
ترين مقام را داراست و  عالي» ولي فقيه«در حكومت اسلامي، نبنابراي

در اين اصل . جمهور بالاترين مقام رسمي پس از رهبري خواهد بودرئيس
آيد اين است كه مقام رهبري بالاصاله مطلبي كه با اندك تأملي به دست مي

هم ، جمهورمتصدي قوه مجريه و مسئول اجراي قانون اساسي است و رئيس
به قوه مجريه و هم اجراي قانون اساسي در رتبه بعد قرار دارد و اين نسبت 

پنجاه و هفتم و ، ريشه در همان مباني فقهي و ديني اصول پنجم، نكته مهم
لذا هنگام بررسي اصل يكصد و دهم و برخي اصول ديگر ، يكصد و هفتم دارد

اني فقهي و فقهاي خبرگان تدوين قانون اساسي با استناد به مب، قانون اساسي
حداكثر امور اجرائي كليدي و مهم را بر عهده مقام رهبري ، ديني ولايت فقيه

  :قرار دادند كه عبارتنداز
  ؛ )110اصل » 4«بند (دهي كل نيروهاي مسلّح فرمان: الف
   ؛)110اصل » 5«بند (اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها : ب

اخذ نظر مجلس يا نهاد  قانوناً مكلفّ به، براي اتخاذ اين تصميم، رهبري
  . ديگري نيست

  ؛ )110اصل » 9«بند (امضاي حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم : ج
پس از حكم ديوانعالي ، جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشورعزل رئيس: د

كشور به تخلفّ وي از وظايف قانوني يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم 
  ؛ )110اصل » 10«بند ( و نهم قانون اساسيكفايت وي براساس اصل هشتاد 

تأييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از حيث دارا بودن شرايط : هـ
هاي بعد به عهده شوراي  لكن در دوره، مقررّ در قانون اساسي براي دوره اول

  ؛ )110اصل » 9«بند ( نگهبان است
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پس از ، عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسلام: ن

  ؛ )110اصل » 11«بند (پيشنهاد رئيس قوه قضائيه 
جمهور پس از مشورت با پيشنهاد تجديد نظر در قانون اساسي به رئيس: و

  ؛ )قانون اساسي 177اصل (مجمع تشخيص مصلحت نظام 
  . )قانون اساسي 176اصل (تأييد مصوبات شوراي عالي امنيت ملّي : ي

  نصب و عزل مقامات: دوم
  ؛ ي شوراي نگهبانفقها: الف
  ؛ ترين مقام قوه قضائيهعالي: ب
  ؛ رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران: ج
  ؛ رئيس ستاد مشترك: د
  ؛ فرمانده كل سپاه پاسداران: هـ
  . فرماندهاي عالي نيروهاي نظامي و انتظامي: و

چنين تعيين اعضاي ثابت و متغير مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق هم
و انتخاب ده نفر به عنوان اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي » 112« اصل

  . )125- 135: 1389، مهرپور(. با مقام رهبري است) 117(اصل » 5«طبق بند 
امور اساسي ، با توجه به مباني مطرح شده، شودهمان طور كه ملاحظه مي

، بالاصاله: فتتوان گلذا مي، و كليدي قوه مجريه در دستان ولي فقيه قرار دارد
ناچار به نوعي ، باشد در نتيجهولي فقيه مي، متصدي و مسئول قوه مجريه

  . تنزل نسبت به مقام رياست جمهوري خواهيم بود

  مباني اصل يكصد و پانزدهم
جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير رئيس

داراي حسن سابقه ، مدير و مدبر، تابع ايران، الاصلايراني :باشند انتخاب گردد
مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب ، و امانت و تقوا
گردد كه  اما بحث پيرامون مباني اين اصل به اين نكته برمي. رسمي كشور

  سنت الهي در بعثت انبيا بر اين منوال قرار داشته كه در كنار، همواره
ها به مقام اجرائي اين قوانين منصوب انسان ترين شايسته، ترين قوانينكامل
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هاي معصوم و مصون از خطا و اشتباه هستند مسئوليت انبيا كه انسان. شوند
زيرا جامع و كامل بودن قوانين فقط ، اند اجراي قوانين وحي را بر عهده داشته

دارد و نيم ديگر به نحوة  نيمي از مشكلات تحقق قسط و عدل را از ميان بر مي
بيشترين مراقبت ) ع(پيشوايان معصوم، از اين رو. اي مجريان بستگي دارداجر

 :1390، زادهملك(. دادند را در برخورداري كارگزاران از شرايط لازم به خرج مي
از ميان مردم :فرمايد خطاب به مالك اشتر مي 53در نامه ) ع(امام علي. )380

تر در اسلام و از با سابقه تر و عفيف، تر افرادي را انتخاب كن كه كارآزموده
. )9(تر استتر و آبرويشان محفوظ خانداني صالح باشد زيرا اخلاق آنان گرامي

  )53نامه ، البلاغهنهج(
بر همين اساس در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي آمده است كه 

، دار و باتقوا باشدامانت، خوش سابقه، بايد فردي مدير و مدبر، جمهوررئيس
شايسته كسي ، واگذاري چنين مسئوليت سنگيني به رياست قوه مجريهزيرا 

در اين زمينه آيات و رواياتي نيز وجود . ها برخوردار باشد است كه از اين ويژگي
  :اند از جمله دارد كه زير بناي اين اصل قرار گرفته

  ؛ )247 :بقره ( »والجْسِمِ العْلْمِ في بسطةًَ زاده و عليَكُم إِنَّ اللّه اصطفََاه« :يكم
  . وسعت بخشيده است، خداوند او را بر شما برگزيده و او را در علم و قدرت جسم

 لايصانع منْ إِلاّ سبحانَه اللَّه أَمرَ لايقيم: فرمايدمي) ع(اميرمؤمنان علي: دوم
ِضَارعلايو تَّبِعلايو عطاَمْجز آن ، فرمان خدا را برپا ندارد؛ )110 خطبه؛ البلاغهنهج( الم

  . ها نتازد كسكه در حق مدارا نكند و خود را خوار نسازد و در پي طمع
موارد فوق از جمله آيات و رواياتي است كه در خاتمه قانون اساسي آورده 

و اصل يكصد و ) شرايط و صفات رهبر(شده و زير بناي اصل يكصد و نهم 
  . )596: 1386 ،ورعي( باشند پانزدهم مي

چنين تناسب بين جامع و كامل از مجموع آيات و روايات ذكر شده و هم
مجري ، كه در كنار قانون جامع و كامل(بودن قوانين و نحوه اجراي آن 

رسيم  به اين نتيجه مي، كه يك سنتّ الهي است) شايسته در نظر گرفته شود
ني ديني است فردي كه در حكومت اسلامي كه مبتني بر اصول اسلامي و مبا

بايد سكان امور اجرائي را بر عهده بگيرد كه داراي تقوا و تعهد و بينش صحيح 
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داري او ثابت شده باشد تا تقواي او اجتماعي باشد و حسن سابقه و امانت

رياست قوه مجريه به ، بنابراين. موجب پاسداري و محافظت از اين امانت باشد
  . صفات و خصوصيات باشد شود كه داراي اين كسي واگذار مي

براساس اصل ششم قانون اساسي تأكيد گرديده كه امور كشور بايد به 
به همين . )146- 149: زادهملك(اتكاي آراي عمومي از طريق انتخابات اداره شود 

اصل يكصد و هفدهم قانون اساسي به ، جهت و با توجه به مباني اصل ششم
آراي اكثريت مطلق مردم دانسته  جمهور را منوط بهانتخاب رئيس، صراحت

  . است

  :مباني اصل يكصد و هفدهم
ولي ، شود انتخاب مي، جمهور با اكثريت مطلق آراي شركت كنندگانرئيس

روز ، هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، هرگاه در دورة نخست
تنها دو ، در مورد دور دوم. شود جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته مي

ولي ، كنند اند شركت مي نفر از نامزدها كه در دوره نخست آراي بيشتري داشته
از شركت در انتخابات منصرف ، اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراي بيشتر

اند  دو نفر كه در دوره نخست بيش از ديگران رأي داشته، شوند از ميان بقيه
  . شوند معرفي مي، براي انتخاب مجدد

اتكاي امور «اين است كه اصل ، گرددجا مطرح ميمهمي كه در ايناشكال 
رسد با  منافات دارد و به نظر مي» ولايت فقيه«با اصل » كشور به آراي مردم
آيت  )10(.گردد خود به خود منتفي مي، اصول ششم و هفتم، تصويب اصل پنجم

  :اند االله بهشتي به اين اشكال چنين پاسخ داده
اصل پنجم تصويب شده است مطابق با آيين اسلام است  اصلي كه به عنوان

. كنند ها اول مكتب را انتخاب ميو بحث ما در جامعه مكتبي است كه انسان
كه مكتب را انتخاب كردي به دنبال مكتب انتخابي گويند بعد از اين منتها مي

و اين اصل بيان مكتب  ...گيرد بسياري از مسائل برايت فرم و شكل مي، خودت
كه اعضاي پس از اين، گويم در جامعه اسلامي مي. است و چيزي جز آن نيست

يكي از لوازم پذيرش مكتب اسلام اين است ، مكتب اسلام را پذيرفتند، جامعه
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كننده همين بيان، كه مقام امامت امت بايد با اين صفات باشد و اصل پنج
مورد قبول و پذيرش فرد بايد ، گفتيم مي) اصل پنجم(تازه در همان جا . است

بلكه ، نه تنها مباين با اصل پنجم نيست، اصل ششم، بنابراين. اكثريت باشد
مشروح مذاكرات (. پس از اولين انتخاب است، كننده دايره نقش آراي عموميبيان

  )405- 406: 1ج، 136، مجلس بررسي نهايي
هبر و كه اصل پنجم بيشتر در صدد بيان صفات ربا توجه به اين، بنابراين

دار شدن فردي با آن صفات و خصوصيات در جايگاه رهبري است كه  عهده
تهافت و تنافي بين اين اصل و ، گردد دار مي طبق اصل يكصد و هفتم عهده

لكن در صورت پذيرش مبناي انتصاب و جعل ولايت ، ماند اصل ششم باقي نمي
ين برخي اصول چناي از فقها و همتوسط خداوند كه از عبارات و نظريات عده

، اصل پنجاه و هفتم كه ولايت مطلقه را پذيرفته است: مانند، قانون اساسي
، لكن، باشدشودكه مبناي مشروعيت ولايت فقيه انتصاب ميچنين فهميده مي

يعني مردم نقش پذيرش را دارند نه اعطاي ؛ تصدي امور به دست مردم است
زيرا بنابر ، قي خواهد ماندرسد اشكال به حالت خود با ولايت و به نظر مي

خداوند حاكميت را بالاصاله به فرد ، مبناي انتصاب و تثبيت ولايت مطلقه
انتخاب شش عضو . است داده است» فقيه جامع شرايط«خاصي كه همان 

اصل يكصد و دهم قانون اساسي، بند ( »ولي امر«فقهاي شوراي نگهبان از سوي 
، سي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي دارنداي در برر كنندهكه نقش تعيين،  )ششم

  . باشد نيز گواه بر اين مطلب مي

  مباني اصل يكصد و بيست و دوم
در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا ، جمهوررئيس

، در برابر ملّت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي، قوانين عادي به عهده دارد
  . مسئول است

گو جمهور را فقط در برابر ملّت پاسخرئيس، )بازنگري پيش از(اين اصل 
در برابر رهبر و مجلس ، )پس از بازنگري(لكن در اصل لاحق ، دانست مي

جمهور در مقابل رهبر به مسئول بودن رئيس. شوراي اسلامي نيز مسئول است
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جمهور از طرف رهبر در به دست گرفتن مصالح مردم اين دليل است كه رئيس

پس بايد در مقابل او هم مسئول ، شرعاً اختيار گرفته است، ملكتو امور م
چون ، بنابراين. )1251: 3ج، 1364، مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي(باشد 

، گيرد و مطابق با يك ديدگاه جمهور توسط رهبري صورت ميتنفيذ رئيس
ايد جمهور بطبيعي است كه رئيس، شرعاً به معناي مجوز تصرّف در امور است

رئيس قوه اجرائي است ، جمهوررئيس، به تعبير ديگر. گو باشدمقابل رهبر پاسخ
لذا بايد در برابر ، و فقط مأمور اجراي قانون اساسي و مصوبات مجلس است

در هر حال با  )همان(. شوراي نگهبان و مقام رهبري مسئول باشد، مجلس
او را استيضاح كند و  سؤال و جمهورتواند از رئيس كه مجلس ميتوجه به اين

جمهور در مسئوليت رئيس، نمايد رهبر نيز او را تنفيذ يا در نهايت عزل مي
مقام رسمي  ترينرهبر عالي، بنابراين. برابر مجلس و مقام رهبري روشن است

ولي ، جامعه اسلامي است و با توجه به ولايتي كه از جانب شرع گرفته است
جمهور در امور به يذ و اجازه تصرف رئيسچنين تنفشود و همامر محسوب مي

گوي جمهور بايد مقابل رهبري پاسخپس رئيس، گيرددست ايشان صورت مي
حدود اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي از . اعمال و وظايف خويش باشد

اين قانون در دو ، منظر خبرگان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
هاي مكتب ديني براساس آموزه، ت قانون اساسياصل پنجم و پنجاه و هف

مشروعيت حكومت را با مديريت و نظارت ، شيعه هاي فقهاي شيعه و تحليل
با استفاده از منابع ، )5، 107، 109(ولي فقيه جامع شرايطي كه در اصول 

لذا يكي از سؤالات مهم ، دانسته و در نظر گرفته است، معتبر فقهي بيان شده
حدود اختيارات و وظايف رهبري است و ، نظام جمهوري اسلاميو اساسي در 

كند و  كه آيا اختيارات ذكر شده در اصل يكصد و ده دلالت بر حصر مياين
كه موارد يا آن، تواند به لحاظ قانوني عمل نمايد فراتر از اين موارد نمي، رهبر

. ارد نيستمحدود به اين مو، شمرده شده از باب تمثيل است و اختيارات رهبر
ها و نظريات متعددي مطرح گرديده كه چگونه به اختياراتي در اين باره ديدگاه

در قانون اساسي نيز رسميت بخشند كه ، كه ولي فقيه از منظر شرع دارد
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هاي متفاوتي مطرح گرديد و ما به اختصار سه ديدگاه مطرح شده را ديدگاه
  :كنيم طرح مي

  هاختيارات گسترده براي فقي: الف
ولي ، نظريه اكثريت شوراي بازنگري بر آن بود كه براساس مبناي نصب

اي دارد و اختيارات او به موارد خاص مطرح شده در  فقيه اختيارات گسترده
االله مشكيني در اين باره چنين گفته آيت . گردد و دهم محدود نمي اصل يكصد

  :است
بايد » د و دهماصل يكص«جا كنم كه يك چيز ديگري در اين پيشنهاد مي

در اصل (يا به عنوان يازدهم ، اضافه شود و آن اين است كه دنبال اين جمله
ساير آنچه در قانون اساسي و در كتب : ذكر كنيد كه، قرار بدهيد) يكصدو دهم

وظايف ديگري حاكم دارد ، بالاخره. فقهي از وظايف حاكم اسلامي شمرده شده
ح وصورت مشر(وظايف حاكم است  آن وظايف جزء، كه به عنوان ولايت امر

  . )689- 690: 2ج، 1369، مذاكرات شوراي بازنگري
  اختيارات فقيه محدود به اختيارات قانوني: ب

برخورداري فقيه از اختياراتي بيشتر از اختيارات ، مطابق با اين ديدگاه
لذا جملات برخي اعضاي شوراي ، قانوني ضرر دارد و به مصلحت نخواهد بود

  :باشد بدين شكل مي، در اين بارهبازنگري 
بالصراحه اختيارات به ، كه در قانون اساسي استتر از آن ما بياييم بيش

  آن رهبري باشد كه امتيارات، اگر آن رهبر. اين مضرّ است، رهبر بدهيم
كجا  كند و هر العاده جالبي داشته باشد كه از همان اصل پنجم استفاده ميفوق

اما اگر چنانچه ، كند و طبيعي است حق رهبري است مصلحت بداند اقدام مي
االله عميد زنجاني آيت  )653 :همان(. خوب ديگر محدود است، مصلحت نباشد

، من هم استنباطم از مجموع روايات :نيز در اين باره چنين گفته است كه
اما بحث در اين نيست كه ما هر ، و دهم است تر از اصل يكصداختياراتي وسيع

  )697: همان(. مان است الآن وارد قانون اساسي كنيماط فقهيچه استنب
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  جمع بين دو ديدگاه سابق: ج

از :زيرا معتقد بودند، اين ديدگاه از سوي كميسيون رهبري مطرح گرديد
قلمرو كاري ولي فقيه محدود به قوانين اسلام است و او در ، نظر مبناي شرعي

اما از ، حق إعمال ولايت دارد محدوده مصالح اسلام و تدبير امور مسلمانان
اتهام ، حوزه اختيارات او را بدون قاعده و معيار رها سازيم، سويي اگر بنا باشد

مند لذا تلاشي براي قانون. خواني اصول قانون اساسي به ما خواهد خوردناهم
كردن اختيارات گسترده براي ولي فقيه صورت گرفته و بندهايي در جهت 

فقيه در شوراي دوم بازنگري به اصل يكصد و دهم  گسترش اختيارات ولي
  :مانند، اضافه گرديد

پس از مشورت با مجمع ، هاي كلي نظام جمهوري اسلامي تعيين سياست
حل ، هاي كلي نظام نظارت بر حسن اجراي سياست؛ تشخيص مصلحت نظام

از طريق مجمع تشخيص ، معظلات نظام كه از طريق عادي قابل حل نيست
مند كردن حوزه اختيارات و در ادامه مطح شد كه آيا براي قانون. مصلحت نظام

افزوده گردد و به » مطلقه«در متن قانون اساسي كلمه ، گسترده براي فقيه
كه به جهت مصالحي نياز به تصريح آن يا اين، ولايت مطلقه تصريح شود

  :در اين باره دو ديدگاه مطرح گرديد باشد؟ نمي
ي كه به مصلحت جامعه و نظام اسلامي نيست به علت پيĤمدهاي :يكم
 :كميسيون در اين باره معتقد بود كه .لزومي ندارد» ولايت مطلقه«تصريح 
را در قانون اساسي بياوريم ممكن است به  منتها اگر ما آن، مطلق است، ولايت

، اشكال داشته باشند) اصل ولايت مطلقه(كه در اصلش نه اين، آن رأي ندهند
تفسير ، دارند هايي كه قانون اساسي برميآن، در قانون اساسي بيايداگر : گفتند

تمام امور به : اند در حكومت اسلامي اينها گفته: گويند كنند و مي و تحليل مي
تواند  اما آن فرد هم مي، كه قانون اساسي داريمدست يك نفر است و با آن
نون اساسي چنين آيا مصلحت است كه ما در قا. قانون اساسي را تغيير بدهد

  . )1633: 3ج، همان(ها بشود يا نشود  تأويلي بياوريم كه اين برداشت
اكثريت معتقد بودند  .در متن قانون اساسي» ولايت مطلقه«تصريح  :دوم

اند  كه اصول قانون اساسي كه موضوع ولايت فقيه را مطرح و تثبيت نموده
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، رسانند طلقه را نميبه وضوح ولايت م، )اصل پنجم و هفتم و يكصد و هفتم(
لذا به جهت ضرورت إعمال ولايت ولي فقيه و جلوگيري از اعتراضات در اين 

طور صريح در قانون اساسي ذكر را به» مطلقه«صلاح ديدند قيد ، موضوع
  :گويد االله يزدي در اين باره ميآيت . نمايند

قانون نه بدين معناست كه ، اضافه شود» اطلاق«گوييم اين كلمة  ما كه مي
نظام ، اساسي را كنار بگذاريم و نه بدين معناست كه نظام را كنار بگذاريم

گويد  مي» ولي مطلق«خود همين . قانون اساسي محفوظ است، محفوظ است
، )كند مطابق اين اصول قانون اساسي عمل مي(كند  كه از اين طريق عمل مي

طريق عمل  ولي مواردي هم هست كه نقض اين طريق نيست و خارج از اين
جاييكه تعهد كرده مطابق اصول عمل بكند از اين طريق يعني در آن؛ كند مي

داند كه ولايت را  شود و لازم مي و اگر از اين طريق تأمين نمي. كند عمل مي
، كند و نقض قانون اساسي هم نكرده چون توصيف آنرا إعمال مي، إعمال بكند

لذا از . )1365: همان( داده است مطلق است و خود قانون وصف اطلاق را به آن
  توان چنين مطرح گذار قانون اساسي را مياراده قانون، بررسي مجموع مباحث

  :نمود
ضررت و لزوم تصريح به ولايت ؛ پذيرش مبناي فقهي ولايت مطلقه فقيه

ضرورت منضبط نمودن إعمال اين ولايت در يك ؛ مطلقه در قانون اساسي
تجلّي إعمال ؛ ظ رعايت اعتبار قانون اساسيچارچوب و سيستم خاص به لحا

حل معضلات نظام كه از : يعني؛ اصل يكصد و دهم» 8«در بند ، ولايت مطلقه
  . طريق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام

  گيرينتيجه
خصوصاً تبيين و بررسي مباني و مستندات ، از مجموع مباحث مطرح شده

چنين قيه و رياست جمهوري در قانون اساسي و هماصول مربوط به ولايت ف
بررسي حدود اختيارات مقام رهبري از منظر خبرگان تبيين قانون اساسي و 

گيريم كه متصدي پذيرش مبناي فقهي ولايت مطلقه نتيجه مي، در نهايت
خصوصاً با ، باشدولي فقيه مي، اصلي قوه مجريه و مسئول اجراي قانون اساسي



  35  | يسايس هقف رظنم زا روهمجسيئر اه بقيف وليه بطرا نييبت
يكصد و دهم و يكصد و سيزدهم كه ، در اصول پنجاه و هفتمملاحظه و دقت 

اين ، امور اساسي و كليدي قوه مجريه را در دستان ولي فقيه قرار داده است
گردد و همه اين موارد ريشه در همان مباني و مستندات فقهي امر واضح مي

صب زيرا بنا بر مبناي ن، سابق الذكر دارد كه با مبناي انتصاب سازگاري دارد
هاي كلان اجرائي براي ولي فقيه بدون لحاظ رأي و ديدگاه مسئوليت، الهي
قابل توجيه و پذيرش خواهد بود و تصرف و ورود مقام رهبري در حيطه ، مردم

تنزلي ، در نتيجه. قوه مجريه از مصاديق تصرف عدواني محسوب نخواهد شد
اتكا (و مسئله محسوس و آشكار در جايگاه رياست جمهوري شاهد خواهيم بود 

جا لذا در اين، نيز خاصيت اصلي خود را از دست خواهد داد) به آراي عمومي
رأي و انتخاب مردمي يا از باب ، در نتيجه. هم نوعي تنزل را شاهد خواهيم بود

  . گرددحت و يا از باب لطف از سوي حاكم جامعه اسلامي إعمال ميلمص
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  149  | يبرع هديكچ
  الجمورية من منظار الفقه السياسيرئيس الفقيه و توضيح العلاقة بين ولي

  1علي شيرخاني
   2مهراميد خليلي

   :الخلاصة
يرتبط البحث الذي تتطرق إليه هذه المقالة في إطار كون النظام الإسلامي يبتني 

ويكون الفقيه الجامع للشرائط من وجهة نظر فقهية  وقائم على اساس نظرية ولاية الفقيه
وشرعية هو على رأسه من جهة ومن جهة اخرى يكون رئيس الجمهورية هو المسؤول 
على السلطة التنفيذية ويدور دفتها ويأتي السؤال هنا إنه في حالة وجود التزاحم بين 

يه مهمام قيادة الإثنين ماهو الحل الصحيح والمنطقي ومن هو المسؤول الذي تقع عل
   ؟ومسك زمام الأمور من منظار الفقه السياسي

وتتناول هذه المقالة دراسة وتوضيح العلاقة بين هذين الركنين الأساسين للحكومة 
في النظام الإسلامي استناداً على القواعد الفقهية والدينية والاصول والمهام التي لها ارتباط 

  .لة في القانون الاساسيبقائد الثورة ورئيس الجمهورية المكفو
) الولي الفقيه(ولاشك فإن ثمرات البحث تأتي آكلها وتظهر للعيان في حالة كون 

الدينية يكون هو المتصدي والمسؤول المباشر عن جميع الامور  ـوبلحاظ القواعد الفقهية 
والقضايا الحكومية وله كل الحق في التدخل في المسائل التنفيذية والإجرائية وان دور 
رئيس الجمهورية في هذه الحالة أما هو دور رسمي وتشريفاتي أو هو في حد رجل له 

ي جهة مصالح المجتمع الإسلامي او من واجبات تنفيذية ويكون تصويب الأمة ايضاً اما ف
   .باب لطف وتفضل الحاكم

في هذه النظرية هو المسؤول على المسائل ) الولي الفقيه(وعلى اساس ذلك يكون 
والأحداث الجارية وله اليد الطولى فيها وإما إذا كان رئيس الجمهورية هو المتصدي 

ل على إدارة ومتابعة كل الامور فهو لجميع الأمور والقضايا التنفيذية وله الإشراف الكام
المسؤول ومن خلال الصلاحية الإجرائية الممنوحة له على الإجابة على الحوادث 

  .والوقائع والأعمال التي تقع في البلاد

    .الفقه السياسي ورئيس الجمهورية ،السياسة ،الولاية ،الفقه :المصطلحات المحورية

                                                 
 .في الجامعة الإسلامية الحرة في قم مساعد في قسم العلوم السياسيةاستاذ  .1
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Elaboration  of  the  relation  between  Supreme  Leader  and 
President from the Perspective of Political Jurisprudence  

 
Ali Shir‐khani1 
Omid Khalili‐Mehr2 
 
Abstract 
The subject of discussion  is germane to an  Islamic system based on the 

theory  of  jurisprudent’s  authority,  and  from  a  jurisprudential  and 
religious perspective, a  fully qualified  jurist must  lead  it on  the one 
hand,  and  on  the  other  hand,  a  president  is  introduced  as  the 
executive  in‐charge  of  affairs.  Thus,  in  the  case  of  any  trouble 
between  them, what are  the  correct and  logical  solutions  from  the 
perspective of political jurisprudence?  

This paper investigates and elaborates on the relation between the two 
pillars  of  government  in  the  Islamic  system  by  analyzing  the 
jurisprudential and  religious principles  and  constitutional articles as 
to the supreme leader and president.  

Of  the advantages of  this discussion  is  that  it evinces  that  if,  from  the 
perspective of religio‐jurisprudential principles, the supreme leader is 
in  charge of all governmental affairs and has  the  right  to deal with 
executive  issues  and  affairs,  the  role  of  the  president  is  either  a 
ceremonial  one  or  to  the  extent  of  an  executive  deputy,  and  the 
votes  that people  cast  are  either  for  the  expediency of  the  Islamic 
society  or  out  of  kindness  and  favor  to  people  on  the  part  of  the 
ruler. 

Assuming  that,  the  supreme  leader will,  therefore, be  accountable  for 
the present issues and events; however, if a president is in charge of 
all executive affairs and holds a supervisory and controlling position, 
it is the president that will be responsible for events and the actions 
by members of the executive, given his executive power. 

 
Keywords: authority, politics, political jurisprudence, presidency  
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